
در ملاقات با برخى نمايندگان 
پوشيدن زره 

براى مديران كل ادارات الزامى شد

مخالفت مديركل منابع طبيعى استان گيلان با افزايش  �
ــبب ضرب وشتم  ــفارود، س پروانه بهره بردارى از جنگل ش
ــتان گيلان  ــى از نمايندگان مجلس اس ــوى يك وى از س
ــد. نماينده تالش، در حضور تعدادى از مديران استانى  ش
ــورى، با فحاشى مستقيم به مديركل منابع طبيعى  و كش

گيلان او را مورد ضرب وشتم قرار داد. (ايسنا) 
ــت. اگر كار پيش نرفت بايد كار  ــتش هم اين اس درس
ــى سد راه شد بايد سد را باز كرد. اگر  را پيش برد. اگر كس
ــد بايد دهان را باز كرد و هرچه به دهان مى آيد گفت.  نش

اما حالا چى؟ 
- به نظر ما از اين به بعد مردم موقع انتخاب نماينده شان 

به هيكل طرف هم توجه كنند. 
ــگام انتخابات  ــى مجلس هن ــاى نمايندگ - كانديداه
ــاپ كنند تا  ــود را هم چ ــترهاى بادى بيلدينگى خ پوس

حساب كار دست مردم و مسوولان مرتبط بيايد. 
- باشگاه هاى بدنسازى و رزمى، مستقيم زيرنظر نماينده 

تالش اداره شوند. 
ــوولان منابع طبيعى استان ها و ديگر  - مديران و مس

ارگان ها، حتما با فنون دفاع شخصى آشنا شوند. 
ــدگان مجلس براى  ــات با برخى نماين - هنگام ملاق
راه انداختن خواسته هاشان، پوشيدن زره براى مديران كل 

الزامى است. 
- نوروز امسال، برنامه مسابقات قوى ترين مردان ايران با 

حضور افتخارى نماينده تالش برگزار شود. 
- برنده اول مسابقات قوى ترين مردان ايران با نماينده 

تالش مچ بيندازد. 
- حالا كه هادى ساعى و عليرضا دبير و عليرضا خادم از 
رشته هاى رزمى و كشتى وارد سياست شده اند، چه عيبى 
دارد كه نماينده تالش هم از مجلس وارد رشته هاى رزمى 

بشود؟ 
- علاوه بر پزشكان، مديران و مسوولان در هنگام جلسه 

با اين نمايندگان، مجوز حمل اسپرى فلفل داشته باشند. 
- در كتاب هاى درسى، حكايت «به لقمان گفتند ادب از 

كه آموختى» را به روز و اصلاح كنند. 
- از وزارت ورزش تقاضا داريم در المپيك آينده چندتا از 
اين نمايندگان را به نمايندگى بفرستند، بلكه مدال بياورند. 

از هرنظربي ضرر 

كورى عصاكش كورى بود

دادا تا مرا ديد، گفت: «تو يه چيزى بگو مجيد...»  �
ــودكار آبى اش را  ــده؟» آقابيك خ ــم: «چى ش گفت
ــرش و با دقت و  ــار خودكارهاى ديگ ــت كن گذاش
ــأن  ــواس آنها را مرتب كرد، بعد گفت: «در ش وس
ــه ايرج قادرى نامه بنويسم.» دادا  ــت واس من نيس
گفت: «كارگردان بزرگيه،  يه عالمه طرفدار داره،  تو 
ــاكتى؟» گفتم: «چى  ــه چيزى بگو مجيد، چرا س ي
بگم، شايد اونم آقابيك رو نشناسه.» آقابيك گفت: 
ــتى  «مگه ايرج قادرى كيه؟ همونه كه فيلم آبگوش
ــى، تقوايى، من  ــازه. خب برو پيش مهرجوي مى س
ــم كه...» بعد حرفش  ــه كسى بايد نامه بنويس واس
ــه رفتى، برو  ــو كه جبه ــرد و گفت: «ت ــع ك را قط
ــه بازى تو فيلم  پيش حاتمى كيا.» دادا گفت: «واس
حاتمى كيا بايد ريش داشته باشى. من كه كوسه ام.» 
ــى.» دادا گفت: «اونجا  گفت: «برو پيش على حاتم
كه به من نقش اميركبير و ناصر الدين شاه نمى دن، 
بايد دلقك  دربار بشم. واسه شما چه فرقى مى كنه 
نامه به كى بنويسيد؟» آقابيك گفت: «من از فيلماى 
ــم نمياد.» دادا گفت: «من  خالى بندى اين آقا خوش
ــت ميگه آقا بيك.»  ــم بياد.» گفتم: «راس بايد خوش
ــده بود. نشست روى پله جلوى  آقا بيك كلافه ش
ــان و خودكارش را درآورد. از دفترچه  خانه خودش
صد برگش، برگى كند و گذاشت روى جلدش. برق 
شادى در چشم هاى دادا دويد. وقتى نامه تمام شد، 
 گرفتم خواندم. برعكس نامه اى كه براى من نوشته 
ــت. گفتم: «ايرج قادرى اين  بود، لحنى آمرانه داش
ــه دادارو با يه لگد بيرون مى كنه!»  نامه رو بخونه ك
ــت نمى خواى پاره  ش كن.»  گفت: «همينه كه هس
ــت توى  ــت، آن را تا كرد و گذاش ــه را گرف دادا نام
ــه؟»  ــته باش جيبش و گفت: «فكر مى كنى اثر داش
ــك را صدا زد  ــوران خانم، آقابي ــزى نگفتم. ت چي
ــادش رفت با ما  ــد توى خانه كه ي ــان دوي و او چن

خداحافظى كند. 
  

فرداى آن روز وقتى دادا را ديدم، گفتم: «نتيجه 
نامه چى شد؟» خنديد، نامه را از جيبش درآورد و 
گفت: «بگير بخون.» ايرج قادرى از لحن آمرانه نامه 
به شدت عصبانى شده و زير آن نوشته بود: «مرتيكه، 
ــكاره اى!؟» گفتم: «پس كارت بدتر  فكر مى كنى چ
ــواب نامه رو  ــان ميگه اگه ج ــد.» گفت: «ايرج خ ش
آوردى يه نقش بهت ميدم.» گفتم: «اين كه عاليه.» 
گفت: «نه بابا دلم نمياد به آقابيك برمى خوره. آدم 
رفيقشو نمى فروشه.» گفتم: «يعنى بى خيال بازيگرى 
ــتيم  ــى چكار كنم.» داش ــت: «نه، ول ــدى؟» گف ش
ــر كوچه پيچيد.  ــرف مى زديم كه آقابيك از س ح
ــت: «چيزى بهش نگى.»  گفتم: «رفيقت اومد.» گف
ــتش بود، پر از لوبيا، آقابيك زنبيل كهنه اى در دس

روغن مايع، نمك، سيب زمينى و پياز. آنقدر سنگين 
ــيد. گفتم: «سلام.»  بود كه به زحمت آن را مى كش
ــلام آقابيك.»  ــداد. باز بلندتر گفتم: «س جوابم را ن
ــرد. چهره اش  ــن و دادا ك ــت و نگاهى به م برگش
آنقدر غمگين بود كه بى اختيار گفتم: «مش رمضون 
ــم: «توران خانم  ــور باباى...» گفت ــرده؟» گفت: «گ م
ناخوشه؟» سكوت كرد. دادا گفت: «كمكى، چيزى 
از دست ما برمياد؟» زنبيل را زمين گذاشت و گفت: 
«داره زندگيم از هم مى پاشه!» گفتم: «چرا؟» گفت: 
ــت: «اينكه  ــواد.» دادا گف ــوران دلش بچه مى خ «ت
ــرهنگ رو  ــت: «آره خوبه ولى جواب س خوبه.» گف
چى بدم.» مى دانستم سرهنگ، برادر آقابيك گفته 
ــان را مى دهم به شرطى كه بچه دار نشوند.  خرجش
مادرم مى گفت، راست ميگه عاقله. بچه واسه چى 
مى خوان. دلم براى آقابيك سوخت. بعد ديدم دلم 
ــوزد. مادرم مى گفت، بيچاره  براى توران هم مى س
توران. اگه ناچار نبود زن اين ديوونه نمى شد. پدرم 
ــه؟  ــد و مى گفت، مگه آقابيك چش ــاكى مى ش ش
مادرم مى گفت، چش نيست؟ دعواشان كم كم اوج 
ــيد به خودشان. پدرم با دفاع از  مى گرفت و مى رس
ــادرم با دفاع  ــك از خودش دفاع مى كرد و م آقابي
ــداره راضيش  ــوران. دادا گفت: «يعنى راهى ن از ت
كنى؟» گفتم: «كى رو؟» گفت: «سرهنگ رو ديگه؟» 
ــرات داره با اون حرف بزنه،  ــك گفت: «كى ج آقابي
ــربازيم.» گفتم: «امتحان كردى؟»  فكر مى كنه ما س
گفت: «آره چنان جلو توران به من توپيد كه نزديك 
ــوران خانم چيزى  ــود از مردى بيفتم!» گفتم: «ت ب
نگفت؟» گفت: « حرف نزده، داداش بهش گفت، اين 
آتيش ها از گور تو بلند ميشه.» دادا گفت: «جلوش 
درميومدى؟» آقابيك سكوت كرد. همه مى دانستيم 
حرف دادا چقدر مزخرف بود. آقابيك گفت: «توران 
ــب اونجا گريه  ــت و تا ش رفت تو انبارى، در رو بس
ــردى؟» گفت: «منم  ــرد.» دادا گفت: «تو چكار ك ك
پشت در نشستم و باهاش گريه كردم.» دادا زنبيل 
ــل رو ميارم.»  ــت: «بريم، من زنبي ــت و گف را برداش
ــت: «تو برو به كارت  ــم: «دادا كجا ميرى؟» گف گفت

برس، كورى عصاكش كورى بود.»
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كارتون خواب

دختراى ننه دريا

من ضد هيچ كسـى نيستم... من حتى از آن طالبانى كه مرا 
هدف گلوله قرار داد هم متنفر نيسـتم. حتى اگر در دستم 
اسلحه اى داشته باشم و او جلوى من ايستاده باشد من به او 
شليك نخواهم كرد. اين شفقت را من از محمد(ص) پيامبر 

رحمت، عيسى مسيح و بودا آموخته ام. «ملاله يوسف»
ــازمان ملل چنين گفت... چند روز پيش در  ملاله در س
ــال  ــه به نام او ناميدند؛ «روز ملاله»... ش زادروزش، روزى ك
«بى نظير بوتو» را بر دوش داشت و جامه بلند سنتى پاكستانى 

به تن. سالگرد 16سالگى اش را جهانيان گرامى داشتند. 
ــوس دخترانه اى كه به  ــه در اتوب ــال پيش بود ك يك س
ــه مى رفت، جانيان جور و جهل، جنايتى رقم زدند.  مدرس
ــانى اش، به مغزش، گلوله اى شليك كردند. چرا كه  به پيش
ــه مى رفت و طالب علم بود و پزشكان، گلوله ها را  او مدرس
از مغزش خارج كردند. او نجات يافت. طالبان جهل، انديشه 
را هدف مى گيرند. اگر دخترى يا پسرى به مدرسه مى رفت، 
به سيمايش اسيد مى پاشيدند، دزديده مى شدند و «هرزه» 
ــان را زير  ــدند. دختركان معصوم كتاب هايش ناميده مى ش
شال هايشان پنهان مى كردند. وقتى كه خبرنگارى از پسرى 
پرسيد چرا طالبان با تحصيل مخالفند؟ او به كتابش اشاره 
كرد و به سادگى پاسخ داد: طالب نمى داند در اين كتاب چه 
چيزى نوشته شده است. آيا تاريكى وجود دارد؟ خير! هنگامى 
كه نور نيست تاريكى ناميده مى شود... آنگاه كه نور دانايى، 
ــعله آگاهى لهيب آزادى، جان و جامعه اى را روشن سازد  ش
ــانى اى از سياهى و تباهى در كار نيست... . فرشته  ديگر نش
آگاهى و آزادى كه بر جان و جهان پر گشايد، اهريمن جهل 

و جور مى گريزد. فروغ دانايى كه بر جانى 
ــر ابراهيم بتان به زمين  بتابد، چونان تب
ــنگى، بتان گوشتى،  مى افتند... بتان س
بتان قدرت و نخوت و ثروت... طالبان در 
كشتزار نادانان است كه اسبشان مى تازد 
ــان به قتل و  ــوند كه فرم كه بت مى ش
ــجوى پزشكى  غارت مى دهند. 14 دانش
را در «كتاو» مى كشند، بسيار آموزگاران 
ــند،  را در خيبر به خاك و خون مى كش

مبارزان با فلج اطفال را به گلوله مى بندند. هر روز به مدارس 
ــا درس نخوانند... طالبان به جور  حمله مى كنند كه بچه ه
ــر درياى جهل آدميان مى رانند. چه مى كند جهل با جان  ب
ــى؟ چه مى كند جور با روان آدمى؟ وقتى كه تك گويى  آدم
(مونولوگ) سنت شود و از گفت وگو (ديالوگ) پرهيز شود و 
ــود، قدرتمندان خويش را بحق مى انگارند و  قدرت نقد نش
بندگان خداى را بندگان خويش مى شمرند. چندى پيش، 
ــيد از جشنى كه هرساله در تايلند برگزار  ايميلى برايم رس
مى شود. در اين جشن زيباترين دختر قبيله با آرايشى تمام 
و لباسى زيبا به مذبح برده مى شود، به چوبى بسته مى شود 
و شمشيرى سرش را از تن جدا مى كند. روستاييان شادمان 
از هديه اى كه به بتشان داده اند، خون دخترك را مى نوشند... 
ــير گردنش را از  ــر تصوير دخترك را قبل از آنكه شمش اگ
ــر او را نمى ديدم باور  ــر جدا كند و پس از آن، بدن بى س س
نمى كردم... كه در چنين قرنى چنين جهلى و جنايتى رخ 
مى دهد. قبل از قتل در چشمان بى گناه دخترك، گويى تمام 
ــت، بت در  ترس و بيم و جهل جهان لانه كرده بود... نخس
انديشه ساخته مى شود و آنگاه در پيكره اى خشتى، سنگى، 
چوبى، حيوانى و انسانى نمايان مى شود. در سرزمين «ملاله» 

ــى آگاهى  ــش تاريخ ــتان - نق – پاكس
ــان  ــر دوش هاى كوچكش ــودكان ب را ك
مى كشند و پرچم دانايى را با دست هاى 
ــان برمى افرازند. «اقبال مسيح»  كوچكش
كودكى پاكستانى بود، كه در چهارسالگى 
پدر و مادرش او را به قاليبافى فروختند 
ــا 30 مارك گرفتند،  ــه 30 مارك. آنه ب
ــان را  ــال را فروختند و بدهى هايش اقب
ــالگى،  ــيح تا 10س پرداختند. اقبال مس
ــاعت با دوستان هم سالش، تمام روز پاهايشان  روزى 12س
ــان قالى مى بافتند.  ــته شده بود و با دست هايش به هم بس
ــاعت كار بود...  ــان پنج فينيك در روز، براى 12س درآمدش
اتاقشان بى نور بود و بى هوا... شيوه نشستن آنها پشت دارهاى 
قالى باعث خميدگى ستون فقراتشان شد، نبايد با هم سخن 
مى گفتند، نبايد لحظه اى استراحت مى كردند، كوچك ترين 
بازيگوشى، مجازاتى سنگين برايشان در پى داشت. همچون 
تنبيه سخت بدنى، از پا آويزان كردن، حبس كردن در اتاقك 
تاريك. اقبال در 10سالگى پيكرش همچون بچه اى پنج ساله 
ــانتيمتر قد و 27كيلو وزن. اقبال  مى نمود با يك مترو20س
مسيح اين جور را برنتافت، دوستان ديگرش را ديد كه توپ 
چرمى فوتبال براى ديگران و بيگانگان مى دوختند و فراهم 
ــازندگان توپ فوتبال، با  ــد، اما حتى يك بار هم س مى كردن
توپى كه مى ساختند بازى نكردند، حق نداشتند بازى كنند... 
اكنون دريغا كه در اين دنياى بيداد 400ميليون كودك به 
ــخت بدنى مى پردازند. اقبال بر آشفت و مردانه  كارهاى س
ــالگى به جبهه مبارزه براى كودكان  ــت. در 10س به پا خاس
ــه رفت، با نارسايى كليه، خميدگى  ــت، به مدرس كار پيوس
ستون فقرات، درد در كمر و پاها، به يارى كودكان كشورش... 

از كارگاهى به كارگاهى، از شهرى به شهرى، از كشورى به 
كشورى سفر كرد. كودكان را با حقوقشان آشنا كرد، جهان 
را از جنايتى كه مى گذشت آگاه كرد. اما، سوداگران سرمايه 
ــولان خون و خشم و خشونت در روزى روشن او را به  و رس
ــتند، او كه بر دوچرخه اش پا مى زد و در جاده اى  گلوله بس
ــره اى كه از او  ــوى مزرعه اى مى رفت، از پا افتاد. خاط به س
ــياهى را نمى خواست، در  ماند، چشمان سياهى بود كه س
ــنى بود. دندان هاى سفيدى بود كه به هم سالانش  پى روش
ــان لبخند مى زد و ياد موهاى سياه نرمش بود كه  و به انس
ــر داده بود. اقبال به گاه مرگ 13سال  به نرمى و مدارا ندا س
بيشتر نداشت. . اقبال به خاك افتاد، گل نابود شد اما عطرش 
ــد. بذر انديشه اش بركشيد. چون  در فضا ماند و پراكنده ش
نهالى بلند ملاله در سازمان ملل گفت: فلسفه غيرخشونت 
ــان و مادرترزا ياد گرفته ام اين  ــدى» بزرگ، پاچاخ را از «گان
ــنده بودن را از مادر و پدرم آموخته ام، اين چيزى است  بخش
كه دلم به من مى گويد صلح طلب باش و به همه عشق بده. 
اين سخن حكيمانه كه مى گويد «قلم از شمشير تيز تر است» 
درست است، افراط گرايان از كتاب و قلم مى هراسند، آنها از 
زنان مى هراسند. به همين دليل است كه هر روز به مدرسه 
حمله مى كنند. وقتى ما، در شمال پاكستان تفنگ و اسلحه 
را ديديم فهميديم قلم و كتاب چقدر اهميت دارد. «ملاله» در 
سازمان ملل، صداى بى صدايان شد، از رنج و درد كودكان در 
نيجريه و پاكستان، در افغانستان و هندوستان و در همه جاى 
جهان سخن گفت. او خواستار تغيير جهان شد و اين سخن 
بلند را سر داد: يك كودك، يك معلم، يك قلم و يك كتاب 
مى تواند جهان را تغيير دهد. گويى به روزگار ما رسولان مهر 
ــون ملاله و اقبال، با قامتى  ــركانى چ و داد، دختركان و پس
ــتردگى آسمان آبى...  كوچك اما دلى به بزرگى دنيا، به گس
صداى سبز مهر را سر مى دهند... صدا و سخن خوش عشق 

را... صدايى و يادگارى كه در اين گنبد دوار بماند. 

چند ماهى است كه در خانه ام جا نمى شوم. هرجور كه 
ــايل را دور اتاق مى چرخانم فايده ندارد، در هيچ گوشه  وس
ــتر در حركت  و كنارش آرام و قرار ندارم. انگار وجودم بيش
معنى مى دهد، انگار جاى ديگرى بايد باشم. وقتى سه سال 
ــوچ كردم هم، لابد  ــتم و به اينجا ك پيش خانه ام را گذاش
ــتم. حتى پيش از آن، بيشتر وقتم  يك چنين حالى داش
ــد،  ــالم كه ش ــت تا ماندن. 18س به رفتن وآمدن مى گذش
ــروع كردم به سفركردن به دور ايران. بيشتر وقتم را به  ش
سرك كشيدن به جاهاى مختلف، نوشتن درباره تجربه ها و 
عكاسى در طول سفرها مى گذراندم. وقتى حدود سه سال 
پيش تهران را به مقصد لندن ترك كردم، در كوله پشتى ام 
يك «هارد اكسترنال» بود كه عكس ها و نوشته هاى درونش 
بيشتر مناطق ايران را در بر مى گرفت؛ جايى كه حسابى در 

آن كش آمده بودم. 
ــاعت در  ــش س تا لندن را پرواز كردم؛ يعنى حدود ش
ــا مقياس بزرگ  ــى دوباره چيزها را ب ــمان بودم و وقت آس

ــود و رودخانه تايمز. مثل  ــم لندن برابرم ب مى ديدم، چش
ــره خودش را  «آليس» وقتى كه از تونل بيرون آمد و يكس
ــان ديگرى پيدا كرد. زندگى جديد من كه تا امروز  در جه
بيشتر به تحصيل و توليد هنر و تحقيق درباره آن گذشته، 
ــكل گرفت كه بر فرازش پرواز  ــوى فضايى خالى ش آن س
كردم. فضايى خالى كه هرروز به خاطر اتفاق هاى مختلف، 

گذشتن از آن سخت تر و ترسناك تر شد. 
ــران و لندن  ــره اى از فاصله ميان ته ــن هيچ خاط م
ــدم، بايد  ــتم و هربار كه دلتنگ خانه ديگرم مى ش نداش
ــتم چه شكلى است و چه در آن  در فضايى كه نمى دانس
ــه ام دوباره تهران را  ــذرد كش مى آمدم تا در حافظ مى گ

لمس و تجربه كنم و به ياد بياورم. براى كشف اين فاصله 
بود كه تصميم گرفتم كوله ام را بردارم و به جاده بزنم؛ از 
روى زمين، اين بار تا تهران بروم. پريدن از تهران به لندن 
و برعكس، شوك فرهنگى بزرگى است. براساس تجربه ها 
و مشاهداتم از سفرهاى فراوان در ايران پهناور، باورم اين 
ــهر و  ــت كه حركت روى زمين و به تدريج، شهربه ش اس
كشوربه كشور، اين شوك را ريز و خرد مى كند، مى شكند 
ــفرى  و به غافلگيرى هاى كوچك بدل مى كند. چنين س
ــرق و غرب را برابر هم مى گذارد  مى تواند نگاهى را كه ش
(شرق شناسى) به چالش بكشد. مرزهاى كشورها و قاره ها 
ــيار به سياست آلوده اند و در تلاش براى ايجاد هويت  بس

جمعى يگانه، زمين را تكه وپاره مى كنند. مشاهدات دقيق 
ــفر زمينى از كشورى به كشور ديگر مرزها را رسوا  در س
مى كنند؛ مردم دو سوى اين خطوط چنان به هم شبيه اند 
ــت قدرت، ميانشان چنين مانعى نبود،  كه اگر به خواس
ــكل ديگرى مى داشت. در  ــه هايش ش امروز زمين و نقش
ــفرى كه پيش رو دارم، به مدت حدود سه هفته كارم  س
مشاهده دقيق اين پديده و نوشتن درباره آن خواهد بود، تا 

ببينم حيات اجتماعى در عرصه 
عمومى از لندن تا تهران چطور به 
تدريج تغيير مى كند و به تعبيرى، 
لندن چطور كم كم به تهران بدل 
ــدت هرروز  ــود. در اين م مى ش
ــت و شما را  برايتان خواهم نوش
ــام راه از لندن تا تهران همراه  تم

خودم خواهم برد. 
اين ستون هر روز منتشر مي شود

زاويه ديد

از لندن تا تهران

روز «ملاله»

لندن چطور به تهران بدل مى شود

 پوريا عالمى

«اصغر فرهادى» 
تماشاگر «اينجا كجاست؟» و «يرما»  

ــراه جمعى از هنرمندان  � مهـر: اصغر فرهادى به هم
ــهر به تماشاى «اينجا  ــهر و تماشاخانه ايرانش در تئاترش
ــى به ايران  ــت. او كه به تازگ ــت؟» و «يرما» نشس كجاس
ــنبه 24تيرماه به تماشاى  ــته است شامگاه دوش بازگش
ــت؟» به كارگردانى شيوا مسعودى  نمايش «اينجا كجاس
ــاهد يك  ــت و بعد از اجرا گفت: ش ــهر نشس در تئاترش
ــه در همه زمينه هاى  ــى خيلى خوبى بودم ك اثر نمايش
ــرى داراى ارزش هاى  ــى و بازيگ ــندگى، كارگردان نويس
ــاگرى از ديدن آن لذت مى برد.  فراوانى بود كه هر تماش
وى ادامه داد: ريتم خوب، طراحى صحنه ارزشمند و بازى 
ــنجيده، باعث  خوب ريما رامين فر در كنار كارگردانى س
ــد كه زمان نمايش را اصلا حس نكنم. همچنين در  ش
همين شب اصغر فرهادى با حضور جمعى از دانشجويان، 
هنرمندان و علاقه مندان به هنرهاى نمايشى، با حضور در 
ــاخانه ايرانشهر از «يرما» آخرين اثر على رفيعى در  تماش

سال جارى ديدن كرد. 

«برف تا كمر در تاريكى نشسته» 
منتشر مى شود

ايسنا: نخستين مجموعه  شعر احسن همايون با عنوان  �
«برف تا كمر در تاريكى نشسته» از سوى انتشارات مرواريد 
به چاپ مى رسد. همايون در توضيحى درباره كتابش گفت: 
مجموعه شعر «برف تا كمر در تاريكى نشسته» دربرگيرنده 
ــت؛ البته اين  ــا 1390 اس ــال 1381 ت ــروده هايم از س س
مجموعه گزيده شعرهاى يك دهه اخير است. اين شعرها 
ــده است و در آنها سعى كرده ام با  ــروده ش در قالب آزاد س
ــه جامعه ايرانى مواجه  ــايل مبتلا ب نگاهى انتقادى به مس
ــعر هايى با مضامين اجتماعى،  ــوم. در اين مجموعه، ش ش

هستى شناختى و ليريك ارايه شده است.

مخبر الدوله

نگاهى به زندگى «بلقيس» در خرانق

زنى نگران پنجره هاست

ــفر  دانه هاى رمل* با باد س
ــت كوير، هر  ــد و دش مى كنن
روز شكل تازه اى پيدا مى كند، 
ــاى «دره  ــا جايى نزديكى ه ام
اردكان يزد)  ــه  (حوم ــر»  انجي
ــى،  ــت و گل ــاى خش آبادى ه
ــوز  ــا هن ــا و زيارتگاه ه قلعه ه
ــده هاى  ــكل س ــه همان ش ب
ــش مانده اند. اينجا «خرانق»  پي
ــت. روستايى كه كوير، كوه  اس
ــم دارد و  ــا ه ــه را ب و رودخان
ــن دارايى هايش  اي فاصله هاى 

ــا دهه هاى پيش، همگى  ــى پر مى كنند كه ت را زنان
ــان در قلعه زندگى مى كردند. «بلقيس»  با مادرهايش
51سال دارد، شوهرش را در معدن از دست داده و با 
سه فرزندش نزديك قلعه زندگى مى كند. او مى گويد: 
از وقتى چشم باز كردم داشتم در كوچه هاى تودرتوى 
ــا در قديم خيلى  ــم. خرانقى ه ــان راه مى رفت قلعه م
وضعشان خوب بوده و دزدهاى زيادى داشته اند كه به 
خاطر همين، كوچه هاى قلعه را خيلى عجيب وغريب 
ــش تا هم برج و بارو درست كرده  ساخته بودند و ش
بودند كه مردم به نوبت، نگهبانى بدهند. مادرم برايم 
تعريف كرده بود كه ترسناك ترين جاى قلعه اسمش 
ــافرى  «كوچه گرگ» بوده اما من اين را براى هر مس
ــان دهم،  كه مى گويم نمى توانم جاى دقيقش را نش
ــده است. او ادامه مى دهد: اينجا  چون ديگر خراب ش
ــتيم كه بيشترشان دو طبقه  در قلعه، 80تا خانه داش
بودند و خيلى خوب ساخته شده بودند چون به هم راه 
داشتند و زن ها مى توانستند بدون زحمت به خانه هاى 
كنارى يعنى قوم و خويش هايشان بروند و از حال هم 
خبردار شوند. هر وقت هم كه دلشان مى گرفته حتما 
مى آمدند كنار همين آبى كه ما نشسته ايم. چون همه 

ــت  چهار طرف قلعه اين آب هس
و هيچ زنى براى شستن لباس ها 
نمى مانده.  ــل  بچه هايش معط و 
ــى خودش  ــس درباره زندگ بلقي
هم مى گويد: من سال هاست كه 
ــتر وقتم را كنار قلعه هستم،  بيش
ــافرهايى بلدند  اينجا را فقط مس
ــش اردكانى يا  ــوم و خوي ــه ق ك
ــى وقت ها  ــزدى دارند، اما خيل ي
ــا را مى بينم كه با  ــم خارجى ه ه
دوربين هايشان دارند از منارجنبان 
قلعه، پشت بام و خرپشته ها عكس 
ــه هم يك كسى هست كه بيايد و  مى گيرند. هميش
ــد و من خيلى خوشم مى آيد كه  ــوال بپرس از من س
ــتم بر  ــوادى ام بالاخره يك كارى از دس با همه بى س
بيايد. من هميشه نگران درهاى قديمى و پنجره هاى 
خانه آبا اجدادى ام هستم كه يك گوشه قلعه دارد مثل 
رمل ها مى شود و شايد باد هم ببردش. خيلى دوست 
داشتم كه سواد داشتم و به مسوول هاى اردكان نامه 
مى نوشتم كه بيايند و نگذارند كه قلعه، همه اش خراب 
ــود. من در خانه ام شايد روزهايى باشد كه «آه من  بش
االله» (هيچ چيز) نداشته باشم و خيلى غصه بخورم، اما 
تنها دلخوشى ام راه رفتن در كوچه ها و كنار قلعه است. 
خيلى وقت ها هم خدا درست مى كند و ميوه فروش هاى 
روستا، محصول هايشان را كه مى خواهند ببرند شهر، 
ــن آب و چون من پول خريد آنها را  مى آورند كنار اي
ندارم از دستشان مى اندازند به آب و من براى بچه هايم 
برمى دارم و در سطلم مى گذارم. فكر مى كنم كه قلعه 
خرانق بچه هايش را تنها نمى گذارد و تا وقتى كه من 
كنارش باشم و تعريفش را بكنم او هم هواى مرا دارد. 
*در گويش يزدى به دانه هاى ريگ كوير مى گويند كه 
با باد جابه جا مى شود

www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92-88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

چهارشنبه  26 تير 1392  8 رمضان 1434  17 جولاي 2013     سال دهم    شماره  1784   16صفحه  تهران : اذان ظهر13:10 اذان مغرب 20:40 اذان صبح فردا 4:20  طلوع آفتاب 6:02

 احمد غلامى

آزاده تاجعلى

 غلامرضا امامى
emami@hotmail.it 

صبا زواره اى
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